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کابوس آمپول پنی‌سیلین برای یک دهه‌شصتی

جـواد نوائیـان|  پاییـز کـه می‌رسـید، در کنـار میوه‌هـای خوش‌رنـگ 

و طبیعتـی کـه البتـه خیلـی بـه چشـم بچه‌هـای شـیطانی مثـل مـا 
کـه البتـه کسـی از آن  نمی‌آمـد، یـک سـوغاتی دیگـر هـم داشـت 
خوشـش نمی‌آمـد: سـرماخوردگی و گلودردهـای چرکـی. آن روزهـا 
تعـداد پزشـکان، مخصوصـا در پاییـن شـهر مشـهد، ماننـد محلـه 
طلاب زیاد نبود. یکی‌دو پزشـک عمومی مشـهور داشـتیم که مسـیر 
صعب‌العبـور سـرماخوردگی بـه آن‌هـا ختـم می‌شـد؛ سرنوشـت مـن 
امـا در مطـب مرحـوم دکتـر بـرادران رقـم می‌خـورد؛ جایی در نزدیکی 
چهارراه سـیلو که به‌خاطر قرار داشـتن مطب در طبقه بالا و تعداد 
زیـاد پله‌هایـش، همیشـه در خاطـرم می‌مانـد. دکتـر بـرادران، آدمـی 
نسـبتا فربـه، بـا سـری تـاس بـود. از چهـره گِـرد او، چشـم‌های درشـت 
و سـبیل‌ منظمـش بـه یـادم مانـده‌ اسـت. خدابیامـرز تـا مـرا می‌دیـد، 
یـاد آمپـول پنی‌سـیلین می‌افتـاد. اصال انـگار بـا کارخانـه‌اش قـرارداد 
داشـت. کمتر آدمی، اعم از کوچک و بزرگ بود که با سـرماخوردگی 
نـزد او بـرود و در کیسـه داروهایـی کـه از داروخانـه »تخت‌طـاووس« 
راه سـیلو( می‌گیـرد، نشـانی از حضـرت پنی‌سـیلین  )نبـش چهـار
ک پاییزهـای دهـه‌1360 بـرای مـن و خیلـی از  نباشـد. قصـه دردنـا
بچه‌های آن دوره، درست بعد از دیدار با دکتر برادران آغاز می‌شد. 
قصـه آمپول‌زن‌هـا یـا تزریقاتی‌هـا خـودش یـک ماجـرای صد‌در‌صـد 
تراژیـک بـود. آن‌موقـع هنـوز کسـی بـرای تزریقـات مجـوز نمی‌گرفـت؛ 
اینکـه آیـا قانـون ایـن بـود یـا نـه، درسـت نمی‌دانـم؛ امـا کسـی پا‌پـی 
شـغل آمپول‌زنـی نمی‌شـد. کسـانی کـه بـه ‌هر‌نحـو تزریـق یـاد گرفتـه‌ 
بودنـد، سـریع گاراژ خانه‌شـان را تبدیـل می‌کردنـد بـه آمپول‌زنـی و 
می‌افتادنـد بـه جـان مـردم. کمتر‌کسـی بـرای تزریـق سـراغ درمانـگاه 
می‌رفـت؛ چـون تزریقاتی‌هـا، هـم دم‌دسـت‌تر بودنـد و هـم ارزان‌تـر. 
ک بـود؛ یـک کابـوس  رفتـن بـه آن گاراژ مخـوف برایـم همیشـه ترسـنا
کـه چهارسـتون بدنـم را بـه لـرزه می‌انداخـت. از  عجیب‌و‌غریـب 
همـان اولـی کـه تـوی کیسـه داروخانـه آمپـول می‌دیـدم، بـه فکـر 
فـرار بـودم. مـادرم کـه مـرا خـوب می‌شـناخت، خواهـر بزرگ‌تـرم را 
بـه یـاری می‌طلبیـد و مـرا کت‌بسـته بـه مسـلخ می‌بردنـد. تخـت 
کمیتـه مشـترک  تـی بی‌شـباهت بـه تخـت شـکنجه  یقا ر ژ تز ا ر گا
ضدخـراب‌کاری نبـود؛ به‌هر‌حـال، مقاومـت فایـده‌ای نداشـت و از 
آنجا‌کـه خبـری از داروی بی‌حس‌کننـده هـم نبـود، بایـد رنـج و درد 
پنی‌سـیلین را تـا آخـر تحمـل می‌کـردم. بعضـی بچه‌هـا سـرِ همیـن 
تزریق پنی‌سیلین تا مدتی فلج می‌شدند و نمی‌توانستند راه بروند. 
وضعیت زمانی وخیم می‌شـد که آقای دکتر تشـخیص می‌داد باید 
چند‌آمپـول تزریـق کنـی؛ معمـولا سـه پنی‌سـیلین ‌800هـزار واحـد 
را بـا یـک پنی‌سـیلین یک‌میلیون‌و‌‌200هـزار واحـد تقدیـم کـودکان 
شـر و پر‌سـر‌و‌صدایی مثـل مـن می‌کردنـد تـا نطقشـان کـور شـود و 
دیگـر بلبل‌زبانـی نکننـد. آمپـول پنی‌سـیلین یک‌میلیون‌و‌‌200هـزار 
واحـد را هـم می‌گذاشـتند بـرای روز آخـر. می‌گفتنـد دلیـل پزشـکی 
دارد؛ امـا مـن معتقـد بـودم کـه دکتـر می‌خواهـد تلافـی نگاه‌هـای 
پرنفرتم را با درد کُشـنده آن آمپول منحوس، در روز آخر در‌بیاورد، 
زمانی‌کـه به‌خاطـر تزریق‌هـای قبلـی حسـابی نقـره داغ شـده‌ام. 
تزریقاتی هم که از دست عربده‌های بچه‌هایی مثل من به سطوح 
می‌آمـد، انـگار عمـدا جـوری آمپـول مـی‌زد کـه تـا یـک هفتـه نتوانـی 
گـر اشـتباه نکنـم- بعـد از مـرگ یـک  کمـر راسـت کنـی. بعدهـا -و ا
بیمـار به‌دلیـل شـوک ناشـی از تزریـق پنی‌سـیلین، تزریقـات صرفـا 
زیـر نظـر پزشـک ممکـن و به‌تدریـج، شـغل تزریقاتـی هـم منسـوخ 
ک آمپول‌هـای پنی‌سـیلین  شـد؛ با‌این‌حـال، خاطـره دهشـتنا
 دهـه‌1360، هنـوز هـم بـرای بچه‌هـای آن دوره حکـم یـک کابـوس 

ک را دارد. وحشـتنا

 
قصه‌های 

مشهد

 
کاشی آبی

رضا سلیمان نوری| فرعی‌های کوچه کهن »سرشور« هم مانند 

خود این کوچه، داستان‌های کوتاه و بلند بسیاری را در دل 
کنون بیشتر با  خود پنهان کرده است؛ کوچه »سراسر« که ا
عنوان رسمی کوچه »‌سرشور‌‌5« یا »آیت‌ا...‌فقیه‌سبزواری« در 

مکاتبات اداری از آن نام برده می‌شود هم تابع این قاعده است 
و حکایت‌های بسیاری را در دل خود دارد؛ حکایت‌هایی که 
شاید شناخته‌شده‌ترین آن‌ها برای مردم شهر، حول نخستین 
ک این کوچه، یعنی مطلب »دکترمرتضی‌شیخ« و اقدامات  پلا

مــردم‌دوســتــانــه او تعریف مــی‌شــود؛ البته کــه برخی بناهای 
دیگر کوچه مانند »حسینیه آیت‌ا...‌فقیه‌سبزواری« و خانه 
 قاجاری تخریب‌‌شده »تمدنی« هم داستان‌های ویژه خود را

 دارند.

کشف 
تاریخ

راز تصویر جعلی »کریم‌ شیره‌ای«
مرضیه ترابی|  ناصرالدین‌شاه نزدیک به پنجاه سال حکومت کرد 

و این حکومت طولانی باعث پیدایش تشکیلات عجیب‌و‌غریبی 
در دربار او شد؛ تشکیلاتی که به‌تدریج پایداری خود را حفظ کرد 
و به‌شکلی گسترده نهادینه شد. این تشکیلات ضوابط خاص 
خودش را در بسیاری از ارکان سیاسی و اجتماعی دیکته کرد 
و باعث شکل گرفتن نوعی نظام فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 
در ایران شد که نیم قرن دوام آورد. در میان گزارش‌های مربوط 
به ساختارهای فعال در دربار ناصری، مسئله دستگاه طَرَب و 
دلقک‌های مخصوص شاه قاجار، به‌دلیل کمبود و گاه فقدان 
مدارک درخوراعتنا، چندان دستمایه مطالعات تاریخی نشده‌ 
است. این فقدان مدارک می‌تواند گاه به این قضیه مربوط باشد 
که اصل طَرَب و طنازی دلقک‌ها به‌عنوان موضوعی مبتذل تلقی 
می‌شده یا گمان می‌کرده‌اند که بخش‌های مورد‌اشاره، جزو حریم 
کند؛  ز پیدا  خصوصی شاه تلقی می‌‌شود و نباید به بیرون در
به‌همین‌دلیل، شناسایی آنچه اسباب سرگرمی ناصرالدین‌شاه 
را در دربار فراهم می‌آورد، عموما با تکیه بر روایت‌های شفاهی 
درخوربررسی است که آن هم نمی‌تواند به‌صورت مطلق، منبعی 
گــاه در فضای مجازی شاهد  درخوراعتنا باشد؛ از‌هــمــیــن‌رو، 
اشتباهات فاحش در روایت‌ها و شناسایی شخصیت‌ها هستیم. 
یکی از ایــن شخصیت‌ها »حاجی‌کربلایی‌دزفولی« مشهور به 
»حاجی‌کربلایی«، از دلقک‌های معروف دربار ناصرالدین‌شاه، بود 

ح حال رجال ایران«، از وی به عنوان  و مهدی بامداد در کتاب »شر
شخصی موقعیت‌شناس و »شاه‌شناس« یاد کرده‌ است. حاجی 
کربلایی ناصرالدین‌شاه و اخلاقیات او را به‌خوبی می‌شناخت و 
می‌دانست کِی و چه زمانی دهانش را باز کند و با طنزهای کلامی 
یا حرکتی، باعث انبساط خاطر شاه قاجار شود. باید توجه داشت 
که اشتباه یا ندانم‌کاری در این زمینه می‌توانست به مرگ دلقک 
منجر شود که در تاریخ نمونه‌های متعددی از چنین وقایعی دیده 
می‌شود و به‌همین‌دلیل، مهارت حاجی‌کربلایی اهمیت فراوانی 
داشت. جالب اینجاست که به‌دلیل شهرت بیشتر »کریم‌شیره‌ای«، 
دلقک دیگر دربــار ناصری، تقریبا همه عکس‌های مربوط به 
دلقک‌های دربار ناصرالدین‌شاه، برچسب نام وی را دارد. شهرت 
»کریم‌شیره‌ای« بیشتر به واسطه ارتباط با مردم و کارچاق‌کنی‌های 
گاه‌به‌گاهش بود. برخی راویان از اقدامات انسان‌دوستانه وی هم 
سخن گفته‌اند. اما عکس امروز؛ تصویری که ملاحظه می‌کنید 
و در فضای مجازی بیشتر با نام »کریم شیره‌ای« دست‌به‌دست 
می‌شود، در‌واقع عکسی متعلق به »حاجی کربلایی« است که در 
سال‌1303 قمری )‌1265خورشیدی، حدود ‌138سال پیش( توسط 
عبدا... قاجار و احتمالا با دستور ناصرالدین‌شاه برداشته شد و 
امروزه در آلبوم شماره‌124 کاخ‌‌موزه گلستان نگهداری می‌شود. 
درباره زمان مرگ یا حتی مکان دفن حاجی‌کربلایی، به‌دلایلی که 

اشاره کردیم، اطلاعاتی در دست نداریم.

 z نام‌های کوچه »سرشــور5« از کوچه »دکتر شیخ« تا

»بامداد«

ــدودا  ــن کــوچــه کــه عــمــری ح ــام ثبتی ای نخستین ن
دویست‌ساله دارد، کوچه »سراسر« است. این نام که 
به‌درستی مشخص نیست به چه دلیل برای آن انتخاب 
شده، تقریبا در همه اسناد پیش از انقلاب‌اسلامی 
معرف ایــن مسیر اســت؛ البته در ایــن دوران، مردم 
عادی برای معرفی این کوچه از اسامی دیگری هم 
استفاده می‌کردند. مهم‌ترین نام مردمی این کوچه که 
هنوز هم برخی قدیمی‌های محله سرشور از آن برای 
نام بردن از این مسیر استفاده می‌کنند، نام کوچه 
»مطب‌دکتر‌شیخ« یا به‌طور خلاصه کوچه »دکتر‌شیخ« 
است. دلیل این نام‌گذاری مردمی هم وجود یکی از 
مطب‌های پزشک مــردم‌دوســت مشهدی، مرحوم 

»دکتر‌مرتضی‌شیخ«، در ابتدای این مسیر است.
البته در دورانــی که عامه مــردم این کوچه را به نام 
دکتر‌شیخ می‌شناختند، اغلب طلبه‌ها و حوزوی‌ها 
بــرای معرفی این گذر از نام کوچه »آقای‌میلانی« یا 
کوچه »آقــازاده‌مــیــانــی« هــم استفاده می‌کردند که 
دلیل این نام‌گذاری سکونت »سید‌محمدعلی‌میلانی«، 
ــد، »آیـــت‌ا...‌الـــعـــظـــمـــی  ــه ــش ــد مـــرجـــع بـــــزرگ م ــرزنـ فـ

سیدمحمدهادی‌میلانی«، در این کوچه بود.
 کوچه »ســراســر« در نیمه دوم سده14خورشیدی 
اسامی رسمی مختلف دیگری هم به خود دیده است؛ 
»بامداد« که ‌مانند نام »سراسر« هیچ دلیل واضحی برای 
انتخاب آن در اسناد موجود نیست، معرف این کوچه 
در نقشه سال‌‌1375مشهد است. اندکی بعد هم نام 
کوچه »شهید‌مجید‌قنادزاده« که خانواده‌اش روزگاری 
در »سرشور8«، یعنی کوچه مقابل »سرشور5« زندگی 
می‌کردند، برای این کوچه برگزیده شد اما چندی بعد 

عنوان »سرشور‌5« برای معرفی کوچه تعیین شد.
در سال‌های اخیر هم با‌توجه‌به وجود منزل مرحوم 
»آیــت‌ا... سید‌جواد فقیه‌سبزواری« در این کوچه، بر 
تابلوی ابتدای آن علاوه بر عنوان »سرشور‌5« عنوان 
ج شــده اســت. بر  ــت‌ا... فقیه‌سبزواری« در کوچه »آیـ
ک محل اتصال کوچه  تابلوی نصب‌شده بر دیوار پلا
»آیت‌ا...خامنه‌ای« و این کوچه هم علاوه بر عنوان کوچه 
»فقیه‌سبزواری«، عنوان »آیت‌ا...‌سید‌جواد‌خامنه‌ای‌2« 
به درشتی حک شده است. درعین‌حال روی این تابلو 
عدد »‌‌12/4قدیم« هم با رنگ زرد و قلمی کوچک‌تر 
نوشته شــده اســت. ایــن عــدد نشان مــی‌دهــد قبل 
از نــام‌گــذاری کوچه »انـــدرزگـــوی‌12« بــه نــام »آیـــت‌ا...
سید‌جواد‌خامنه‌ای«، مسیر مورد‌نظر با این نام هم 

در اسناد رسمی شناخته می‌شده است. 

 zسراسر«، کوچه‌ای بدون فرعی«

برابر اسناد موجود از مشهد قدیم، کوچه »سراسر«، 
حداقل از دوران محمد‌شاه قاجار، یکی از مسیرهای 

فــرعــی و مــهــم شــهــر بـــوده اســـت؛ همچنین اســنــاد 
باقی‌مانده از آن دوران می‌گوید که اقدامات عمرانی 
کمی در این حدود صورت گرفته که در حد‌فاصل ایجاد 

برج‌وباروی شاه‌طهماسبی قرار داشته است.
رد پــای ایــن کوچه را مــی‌تــوان در نقشه قــاجــاری و 
همچنین در نقشه سال‌‌1237خورشیدی مشاهده 
کرد. در هر دو این نقشه‌ها کوچه مورد‌اشاره نخستین 
مسیری است که دو محور مهم سرشور و کوچه ارگ 
در آن دوران را به یکدیگر وصــل می‌کند. بر‌اساس 
آنچه در نقشه قــاجــاری مشهد ترسیم شــده، این 
کوچه فاقد هر‌گونه مسیر فرعی بوده اما در دو بخش 
تغییر مسیرهای جزئی داشته اســت؛ ابتدا از مسیر 
شرقی‌غربی به مسیری شمال‌شرقی جنوب‌غربی با 
زاویــه کمتر از ‌45درجــه تغییر مسیر داده، سپس بار 
دیگر به مسیری شرقی‌غربی تبدیل شده است. نبود 
هیچ بنای عام‌المنفعه‌ای در این کوچه در آن دوران 
نشان می‌دهد مهم‌ترین کاربری این مسیر حداقل در 

دوران قاجاری، کاربری ارتباطی آن بوده است.
کــه شــرایــط ایــن کوچه در نیمه دوم  گفته نماند  نا
(، تفاوت چندانی با  قرن‌13خورشیدی )دوره قاجار
سال‌های قبل از آن پیدا نکرده و تنها یک فرعی شمالی 
بن‌بست به ساختار آن افزوده شده است. دلیل ایجاد 
این فرعی هم با‌توجه‌به شرایط کوچه و اسناد موجود 
ک بزرگ کوچه بین وارثان  از آن دوران، تقسیم یک پلا

مالک قبلی بوده است.

 zسراسر«، کوچه روحانیون، تاجران و بازاریان«

کوچه »ســراســر« در نیمه نخست ســده14 تغییرات 
گونی را به خــود دیــده اســت. افـــزوده شــدن سه  گونا
فرعی‌ به این کوچه، نخستین تغییر آن اســت. یکی 
از این فرعی‌ها، شمالی و دو فرعی دیگر جنوبی بوده 

است و با‌توجه‌به نقشه مشهد در ابتدای دوره پهلوی، 
ک‌های کوچه به ابعاد  همه این فرعی‌ها، از تقسیم پلا

کوچک‌تر ایجاد شده‌اند.
کوچه در ایــن دوره بــه تغییر  بخش دوم تغییرات 
کنان آن باز می‌گردد. در این دوره با سکونت  بافت سا
مرحوم »آیت‌ا...سید‌جواد فقیه‌سبزواری«، فرزند بزرگ 
کن مشهد، یعنی »آیت‌ا... سید‌حسین  مرجع وقت سا
فقیه‌سبزواری«، برخی از روحانیون وقــت مشهد، 
گفته نماند حضور  خانه‌های این کوچه را خریدند. نا
آقازاده »آیت‌ا...‌میلانی« در این کوچه بین سال‌های 
میانی دهه‌40 و ابتدای دهه‌50 این جو را تشدید کرد.

ایجاد مطب »دکتر شیخ« در ابتدای کوچه »سراسر« در 
دهه‌های میانی قرن گذشته نیز باعث توجه بخش 
دیگری از مردم، از جمله کسبه بازار بزرگ مشهد به این 
کوچه شد، تا‌جایی‌که در آخرین سال‌های این دوره، 

کنان کوچه اغلب روحانی، تاجر و بازاری بودند. سا

 z کوچه‌ای با مراکز اقامتی بســیار و خانه‌های تاریخی

مهجور

ح  بعدها و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اجرای طر
نوسازی و بهسازی اطراف حرم‌مطهر عاملی شد تا 
بسیاری از سرمایه‌گذاران کوچه‌های جنوبی خیابان 
شهید اندرزگو را برای اجرای پروژه‌های عمرانی خود 
انتخاب کنند و این موضوع سبب تغییرات بسیاری 
کنون صرف‌نظر از چند  در ساختار کوچه شد. هم‌ا
ک‌های  ک نخست کوچه از جانب »سرشور« و پلا پلا
فرعی »فقیه‌سبزواری‌4« که هنوز بافت قدیم خود را 
ک‌های کوچه، تخریب و به  حفظ کرده‌اند، اغلب پلا
مجموعه‌های اقامتی تبدیل شده‌اند یا کارگاه‌های 
ساختمانی هستند که در آینده نزدیک به مجموعه‌های 
اقامتی تبدیل می‌شوند. نکته شایان‌توجه این است که 

ک‌های اقامتی جدید این کوچه تحت‌عنوان  بیشتر پلا
حسینیه زائرسرا که نوعی اقامتی ویژه مشهد محسوب 

می‌شود، ایجاد شده‌اند.
ک  متأسفانه در جریان این تبدیل حالت‌ها، یگانه پلا
ثبت‌ملی‌شده کوچه، یعنی منزل قاجاری »تمدنی« 
نیز تخریب و به بخشی از یک مجموعه اقامتی تبدیل 
ک از جمله مطب سابق  شده است. البته هنوز چند پلا
»دکتر شیخ«، حسینیه »مرحوم فقیه سبزواری«، خانه 
قرار‌گرفته در انتهای کوچه در‌دار و مجاور مطب »دکتر 
ع‌کار« در انتهای  شیخ«، خانه »قمر‌خانم« یا خانواده »زار
فرعی شماره‌4 و خانه »فکور پارسا« در فرعی نخست 
ک‌های دارای ارزش تاریخی  این کوچه به‌عنوان پلا

شناخته می‌شوند.

 z»نامداران کوچه »سراسر

ــوم »آیــت‌ا...‌ســیــد‌جــواد‌فــقــیــه‌ســبــزواری«، پسر  ــرح م
»آیت‌ا...العظمی‌فقیه‌سبزواری« )‌ایجاد‌کننده منطقه 
طلاب مشهد(، اغلب عمر خود را در این کوچه سکونت 
کنون نیز خانه او به‌عنوان حسینیه، پذیرای  داشت و ا
عاشقان اهل‌بیت)ع( است؛ همچنین »سید‌محمد‌علی 
مــیــانــی«، فــرزنــد »آیــت‌ا...الــعــظــمــی سید‌محدهادی 
کن یکی از  حسینی میلانی«، نیز سال‌های چندی سا
خانه‌های ابتدایی این کوچه بود. وجود مطب پزشک 
نیک‌اندیش مرحوم »دکتر مرتضی شیخ« نیز باعث 
شده است بسیاری از مردم وی را از بزرگان این کوچه 
کنان قدیمی این  بدانند. خاندان »زارعکار« از دیگر سا
کوچه محسوب می‌شوند و مادر این خانواده هنوز هم 
در خانه ارزشمند و قاجاری اجدادی خویش که در بین 
اهل فرهنگ و تاریخ مشهد به نام »خانه قمر‌خانم« 
معروف است، سکونت دارد؛ همچنین باید از خانواده 
ــارســا«، از نــیــروهــای لشکر همیشه‌پیروز‌77  »فــکــور پ
خراسان، به‌عنوان دیگر خانواده قدیمی این کوچه که 
کن یکی از خانه‌های زیبای باقی‌مانده آن  مالک و سا
هستند، یاد کرد. »حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی« 
و »حجت‌الاسلام‌والمسلمین شاهرودی«، از مدرسان 
حـــوزه مشهد، و خــانــواده‌هــایــشــان هــم در ســال‌هــای 
کــن ایــن کــوچــه بــودنــد؛ همچنین  نــه‌چــنــدان دور ســا
ــی«، »نــجــفــی«،  ــرچ ــک ــی«، »ش ــم ــاس خـــانـــواده‌هـــای »ق
»فاطمی«، »احمدی«، »خامسی«، »امینی«، »زهرایی«، 
»سبط«، »معافی«، »کفشدار«، »حسینی«، »برادران«، 
»اذانچی« و »گچکار تهرانی« نیز هر‌کدام در دوره‌ای از 
کن این کوچه بوده‌اند و برخی از آنان هنوز هم در  زمان سا
آن سکونت دارند. خانواده »طوطی‌زاده« نیز مالک تنها 
فروشگاه فعال در این کوچه است. سرانجام اینکه روزگاری 
کن خانه‌ای تاریخی و ثبت‌ملی‌شده  خانواده »تمدنی« سا
در این کوچه بودند که متأسفانه در جریان احداث یک 
مجتمع اقامتی بزرگ در حاشیه شمالی کوچه، این خانه 

از بین رفت و آنان نیز از کوچه مهاجرت کردند.  

درباره کوچه »سرشور‌5« که بزرگان بسیاری در آن ساکن بوده‌‌اند

  کوچه »سراسر«، پر  از  داستان »دکتر شیخ« است
ِ

سراسر

 نمای ابتدای کوچه »سراسر« از سمت »سرشور«

تابلوی کوچه  »سراسر« از سمت »سرشور« مطب »دکتر شیخ«)یگانه بنای باقی مانده از دکتر شیخ( خانه و »حسینیه آیت ا... فقیه سبزواری«

دلبری‌ رنگ‌ها در خانه »ساختیانچی«

گروه تاریخ و هویت|  از در ورودی خیابان »جنت« که قدم بگیرید 

به انتهای آن، در گوشه‌ای نمای ساده‌ای جلوی رویتان ظاهر 
می‌شود اما با باز شدن در، چشم‌ها به دنیای پررمزو‌راز یک خانه 
از دوران پهلوی‌اول دعوت می‌شوند، به تماشای شکوه تاریخ 

خانه ثبت‌ملی‌شده »ساختیانچی«.
این بنا که در »جنت2« و در دل یک پیاده‌راه و خیابان قدیمی 
ک76 از دوره پهلوی‌اول به یادگار مانده  جا خوش کرده، با پلا
است. بنا در 15دی1395 به ثبت رسیده و با نمای آجرکاری و 
کــرده اســت. محله کهن‌سال و قدیمی  کاشی‌کاری، جلوه پیدا 
»سراب«، میزبان این سازه خشت‌وگلی است. خیابان »جنت« که 
درِ این خانه به روی آن گشوده می‌شود، یکی از کوچه‌بازارهای 
قدیمی مشهد حساب می‌شود. خانه اعیانی ابتدای »جنت« 
دراختیار یکی از خانواده‌های یهودی بــوده اســت که مرحوم 
کنون در دست  »حاج‌غلامرضا ساختیانچی« آن را می‌خرد و تا
خانواده آن مرحوم است. »حاج‌علی‌اصغر بنایی« همان فردی 
بوده که درودیــوار این خانه را بالا برده و سقف آن را برافراشته 
گر از خیابان »جنت« به داخل خانه بیایید، بنای متعلق  است. ا
به دوره پهلوی دوم را می‌بینید و وقتی به داخل آن پا بگذارید، 
به معماری پهلوی‌اول می‌رسید. مساحت خانه حدود 1100متر 

و زیربنای آن حدود ششصد متر است.
در طبقه همکف یکی از اتــاق‌هــای موجود در ضلع غربی بنا، 
کنان  مطبخ‌خانه بوده است و دیگر اتاق‌ها نشیمن بوده‌اند. سا
جدید خانه، یکی از اتاق‌ها را تبدیل به حمام و توالت و دیگری 
را تبدیل به صندوق‌خانه کرده‌اند. داشتن زیرزمینی که سرداب 
گی‌‌های خانه است. طبقه اول نیز دو  و آب‌انبار دارد، از دیگر ویژ
اتاق برای میهمان دارد که احتمالا برای زنان و مردان به‌صورت 
گانه استفاده می‌شده است. چهار اتاق دیگر برای استفاده  جدا
خصوصی اهالی خانه بوده است. سقف شیروانی، همچنان بر 
بلندای خانه از بنا محافظت می‌کند. در جای‌جای این بنای 
کرده  کاشی، آن را خاص و زیبا  تاریخی، ترکیبات زیبای آجر و 
است. در کنار این‌ها، نقوش گچ‌بری بر بالای اتاق‌های ورودی و 

طاقچه‌های مهمان‌خانه، از هنرنمایی معمار آن خبر می‌دهد.


